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   چکیده

پـژوهش پـیش رو بـراي    . اند و درجاتی دارندبندي شدههلای در شعر حافظ هازیبایی

کوشد درجات زیبـایی و روابـط میانشـان را    می، تبیین مراتب زیبایی در غزل حافظ

متن غـزل حـافظ   ، »شلایرماخر«ة وهرمنوتیک کلاسیک و شی بنابراین بر پایه، دریابد

معـانی لغـوي و   ، ابتـدا بـراي تفسـیر فنـی    . کنـد  و تفسـیر دسـتوري   را تفسیر فنی

را در آراي متفکـران مسـلمان بازشناسـی و در     »آن«و  »حسـن «اصطلاحی واژگـان  

بـه  ، گـاه بـراي تفسـیر دسـتوري    آن، نمایـد  تبیین می، مکانی - شرایط خاص زمانی

کلمـات مـلازم حسـن و    ، سـنگ زیبـایی  واژگان هم اسانههاي معناشنتبیین ویژگی

زمـان دسـت بـه    هم، بسامد این اصطلاحات ۀپردازد و بر پایمی اصطلاحات مکملش

کـه بـه اسـتناد بسـامد واژگـانی و مصـادیق       نتیجه این. زندی و کیفی میتفسیر کم

، شـود سـنجیده مـی   »علـم نظـر  «عنوان مفهومی که با استفاده از  به »حسن« ،زیبایی
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حسـن  «اسـت و بـه دو گونـه     ترین مفهوم زیبـایی در غـزل حـافظ    نخستین و ساده

داراي مراتـب و   »حسـن خـداداد  «. شـود تفکیـک مـی   »زیور حسن بسته«و  »خداداد

 در؛ »حسـن «اي اسـت بـالاتر از   مرتبه »لطف«. است »آن«و  »ملاحت«، »لطف«هاي  پله

کیفیتـی اسـت کـه     »ملاحـت «. تافزوده شده اس ـ »حسن«کیفیتی است که بر  واقع

غیرقابـل   کیفیتـی رمزآمیـز و   »آن«شود ولی قابل وصف نیست و در نهایت درك می

 در نظـام . وصف در معشوق است کـه همگـان تـوان درك و تشخیصـش را ندارنـد     

در کانون توجه او جاي گرفتـه   »سرنمون«عنوان  به »آن«، شناختی ذهن حافظ زیبایی

  . شناختی قبول دیگر صفات زیباییو معیاري است براي رد یا 

  

  . شناسیزیبایی، آن، حسن، مراتب زیبایی، حافظ: هاي کلیدي واژه
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  مقدمه 

خـوبی   زیبـایی را بـه   ةهـاي پیشـینیان دربـار   هـد وي اندیشـه  دغزل حافظ نشان می

. مراتب زیبایی داشته است ةاي دربارویژه چارچوب، فکري خود ۀشناخته و در منظوم می

یفسـرُّ  «، هرمنوتیک کلاسیک توان با تحلیل غزلیات حافظ به شیوهبندي را میمقولهاین 

کـه بسـیاري از شـارحان شـعر حـافظ در نگـاهی گـذرا        چنـان . تبیین کـرد ، »بعضه بعضاً

 خلاصـه  »آن«و  »حسـن «یـا   »ملاحـت «و  »حسن«هاي زیبایی در دو مفهوم گونه، اند گفته

هـاي خـود   ین فرض استوار است کـه بـه اسـتناد گفتـه    اما پژوهش پیش رو بر ا، شودمی

گـردد و بـه   آغـاز مـی   ،اسـت  »حسـن «تـرین مراتـب خـویش کـه     زیبایی از ساده، حافظ

در ایـن فاصـله   . شـود خـتم مـی  ، »آن«یعنـی   ،ترین و رمزآمیزترین مفهوم زیبایی دیریاب

  . دنتوجه داراین پژوهش بدان  نگارندگان توان درجاتی را براي زیبایی متصور شد که می

در . کننـد طـواف مـی   »حسن«حول کهکشان  اصطلاحات زیبایی همه، در شعر حافظ

 ۀمای ـ توان بنرا به اعتبار بالاترین بسامد می »حسن«، میان واژگانی که معرف زیبایی هستند

چنـان بـراي شـاعر مهـم     ، زیرا این اصطلاح و ترکیبـات آن ، زیباشناسی شعر حافظ دانست

حـافظ در دل  ). وسه بیست: 1366، صدیقیان( بار تکرار شده است 90اشعارشن بوده که در دیوا

  :دارد »حسن«حتی غزلی با ردیف ، را تعریف کرده است »حسن«اشعارش بارها تلویحاً 

  اي روي مــاه منظــر تــو نوبهــار حســن
  

  خال و خط تو مرکز حسن و مدار حسن  

  1)386غزل : 1399حافظ، (    

اگر از متـون عربـی پـیش از     فلسفه هنر اسلامی است که اصطلاحی رایج در »حسن«

اصـطلاحی   »آن«گـردد و   ترین کـاربردش بـه قـرآن بـازمی    قدیمی، نظر کنیم اسلام صرف

، حمیـدیان ( یا مفاهیم متعلق به آن نشانده اسـت  »حسن«صوفیانه است که حافظ در کنار 

 »حسن«و  »آن«مفاهیم  ۀابطتوان در ررمز و راز زیبایی در غزل حافظ را می. )1881: 1394

خویشـاوند   ةایـن دو اصـطلاح تخصصـی کـه از دو حـوز      ،ذهن حـافظ  نۀدر ساما. جست

، کشند و حـافظ بـا هرولـه میـان ایـن دو     بدایت و نهایت زیبایی را به تصویر می، هستند

  . مراتب متنوعی از زیبایی را معرفی کند کندمی »سعی«

                                                 
   .ري غزلیات حافظ بر پایه نسخه غنی قزوینی استدر تمام موارد، شماره گذا. 1
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  پژوهش پیشینه

ضـمن  ، »عشـق و زیبـایی  «در فصـل   »نقشی از حـافظ «اب در کت) 1364(علی دشتی 

جواد ؛ متمرکز شده است »حسن«و  »آن«بر دو اصطلاح ، توضیح مفاهیم مربوط به زیبایی

 »آن« صـطلاح ا ،»آن«؛ پژوهشی در شناخت عرفان ایرانـی « در مقاله) 1368(برومند سعید 

بـراي   واي را مـبهم دانسـته   نامهتوصیفات فرهنگ او. است ها بررسی کردهنامهرا در واژه

عنوان یک اصطلاح رمزي عارفانـه در   هاي بسیار آن را بهبا ذکر نمونه، رفع ابهام این معنا

توجه قرار داده و نتیجه گرفته است کـه   مورد، ازجمله حافظ، آثار شعرا و عرفاي مختلف

، »آن«ایـن منظـر    از. انـد گرفتهعارفان براي نشان دادن بعد زمانی حسن آن را به کار می

 »وقـت جاویـدان  «جـاي گرفتـه و صـوفی بـا درك آن     ، زمانی جاودان است کـه در جـان  

اي است نهـانی کـه   لطیفه »آن«« در مقاله )1369(البرز  پرویز .باشد »ابن الوقت«تواند  می

ــزد صــاحب »آن«مفــاهیم مختلــف اصــطلاح  ،»عشــق از او خیــزد نظــران و شــاعران را ن

در میان آثار بسیاري که در شـرح  . کنداي براي آن تعریف میتردهگس ةوجو و دایر جست

پژوهش مسـتقلی بـا   ، )1365( نصراالله پورجوادي، هاي حافظ پدید آمدهو تحلیل اندیشه

 .انجـام داده اسـت   »ملاحـت «و  »حسـن « دربـاره ، شناسـی حـافظ  عنوان بحثی در زیبایی

هفـت رکـن بـراي    ، »غـزل حـافظ   شناسـی دینـی در  زیبـایی « دل در مقالهرضا رحم غلام

سـعی در اثبـات آن   ، شناسی دینی غزل حافظ در نظر گرفتـه و در سراسـر مقالـه    زیبایی

 زاده در مقالـه حسـین رضا غـلام اکبر باقري خلیلی و غریبعلی .)129: 1382( داشته است

دو  ایهغزلیات حافظ را بر پ، »شناسانه نیچهزیبایی بررسی غزلیات حافظ از دیدگاه نظریه«

گونـه  دهنـد حـافظ چ  کنند و نشان مـی تحلیل می »آپولونی«و »دیونیزوسی«عنصر متقابل 

) 1395(کوه اکبر صیاد. )9: 1387( تعادل ایجاد کند، متناقض ةتوانسته میان این دو پدید

توضـیح داده   »در شعر حافظ »آن«و  »این«  هنري ضمایر اشاره - کارکردهاي بلاغی«  در مقاله

در معنـاي کمـال    »آن«وي  .با زبان رمزآلود حافظ پیوند دارد، د این دو اسمِ اشارهکه کارکر

آنِ ابهامی مدنظر قرار داده و به این نتیجـه رسـیده اسـت کـه حـافظ از       ةزیبایی را در زمر

پژوهشـی  ، هاي موجود در میان پژوهش. مند شده است تمام معانی مجازي این دو واژه بهره

  . یافت نشد، بندي مراتب زیبایی در غزل حافظ باشدی ردهطور مشخص در پکه به
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  روش پژوهش

 تحلیلـی بـه شـیوه    - هـاي کیفـی و از نـوع توصـیفی    این پـژوهش از خـانواده تحقیـق   

تفسـیر  «اسـت کـه از دو منظـر     »شلایرماخر« ةبرگرفته از شیو، متن »هرمنوتیک کلاسیک«

کـارگرفتن   با به رو این از؛ کاودرا میمفاهیم زیبایی در غزل حافظ ، »تفسیر دستوري«و  »فنی

بندي و تحلیل ابیاتی است کـه حـافظ در آنهـا بـه     دسته، در پی گردآوري، ايخانهابزار کتاب

  . است مفهوم زیبایی اشاره داشته

  

  شناسی پژوهش تبیین روش

نظـر دارد، زیـرا    »1النـور روش «تـر بـر روش   بندي، بـیش در خصوص مقولهاین پژوهش 

اسـت کـه در    »آن«از زیبایی موسوم بـه   »2سرنمون«در این پژوهش ناظر بر یک بندي  مقوله

زیباشناختی ذهن حافظ، بهترین قلمداد شـده و معیـاري بـراي رد و قبـول دیگـر        منظومه

  .)91 - 90: 1394دوست، ترابی و رقیب( اعضاي این منظومه است

این روش را به اعتبار هاي گوناگونی براي انواع هرمنوتیک مطرح است اما بنديدسته

هرمنوتیـک  . )1(کلاسـیک و فلسـفی تقسـیم کـرد    ۀ توان به دو گونکارگیري می به اهداف

، نوشـتار ، شامل قواعد عام فهـم گفتـار   ،شودکلاسیک که هرمنوتیک متن نیز خوانده می

 .)10: 1395، آزاد و دیگـران ( رودآثار هنري و هرچیزي است که براي القاي معنا به کار مـی 

کـه   دانـد  یک معناي محـوري و متعـین مـی    ةهر متن را دربردارند، منوتیک کلاسیکهر

. نـه معنـابخش آن  ، مفسر کاشف معناي متن اسـت ؛ و تبیین براي همگان است فهم قابل

مواجهـه بـا   «او فهـم مـتن را   . واحدي براي تفسیر انواع متن مطرح کرد ةماخر شیوشلایر

اگـر  . دانسـت اثر از طریق دنیاي ذهنـی او مـی  یعنی درك فردیت صاحب  »ذهنیت مؤلّف

تفسـیر مناسـبی شـکل     ،ف و فردیت وي در اثـرش درك نشـود  دستوري زبان مؤل ۀجنب

و انطبـاق فهـم    ،را امري در دسترس او درك مقصود واقعی صاحب سخن. نخواهد گرفت

یر و دو مرحله براي تفس ـ )95 -87: 1389، واعظی( دانستمفسر را با معناي متن ممکن می

تفسـیر  ). شـناختی روان(تفسـیر فنّـی    -2تفسـیر دسـتوري    -1 :کـرد متن پیشنهاد مـی 

                                                 
1. E.Rosch 
2. Prototype 
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هـاي زبـانی سـروکار دارد و بـه شـناخت معناشناسـانه       دستوري صرفاً بـا زبـان و مؤلفـه   

هاي فـردي صـاحب اثـر تأکیـد     بر ویژگی، در تفسیر فنی .)525، 1385، احمدي( پردازد می

مکانیِ مؤلف میسـر   -زي اندیشه در شرایط خاص زمانیشود و تفسیر متن از راه بازسامی

گفت مؤلـف  شلایرماخر به نیت مؤلف باور نداشت و می .)19: 1395، آزاد و دیگران( گرددمی

تر از شـناخت  را از متن بسیار عمیق کنندهاو شناخت تأویل .خبر استآنچه آفریده بی از

 ؛ا جایگزین مفهوم نیت مؤلـف کـرد  دانست و عنصر زندگی مؤلف رمؤلف نسبت به آن می

بـه نظـر   . )51: 1386، موسـوي ( زیرا اثر هنري نشان از تمام زندگی مؤلف دارد نـه نیـت او  

براي شناخت سخن انسان باید او را شناخت و براي شناخت او باید سـخنش  ، ماخرشلایر

 نامیـد ) دور هرمنوتیـک (شــناخت   ةظـاهراً متنـاقض را دایـر    ۀوي این نکت ـ. را شناخت

چیزي نیسـت کـه در ذهـن نویسـنده     ، لزوماً معناي متن به نظر او .)526: 1385، احمـدي (

 تواند به شناختی از متن برسد که براي خود مؤلف مقـدور نیسـت  بوده است و مفسر می

ترتیب در این پژوهش فراتر از نیت  بدین. )19 -18: 1395، آزاد و دیگران؛ 316: 1385، شمیسا(

  . یافت توان به مفروضات ذهنی وي از زیبایی دستمی مؤلف عنوان حافظ به

در  »آن«و  »حسـن « ةمیـان دو کلیـدواژ  ، حـافظ  جا که مفهوم زیبـایی در غـزل  از آن 

این اصطلاحات و اثر آن بر ذهن حـافظ   ۀپیشین، »تفسیر فنی«براي رسیدن به ، تکاپوست

 »مکـانی  -زمـانی «ص هم در آراي متفکران و شاعران قبل از حافظ و هـم در شـرایط خـا   

در میان کلمات ملازم و اصـطلاحات  ، »تفسیر دستوري«گاه در بخش آن. مرور خواهد شد

بندي و دسته، شناسایی، اند کاررفته سنگ مفهوم زیبایی بهواژگانی که هم، »حسن«مکملِ 

، )شناسـی لغت(1ضرورت دارد فیلولوژي، »تفسیر فنی«در سطح ، بنابراین. گردندتبیین می

هاي زیبـایی   کلیدواژه) تبارشناسی( 3و ژنولوژي) شناخت اصطلاح تخصصی( 2ینولوژيترم

  . تبیین شوند، هاي فهم مراتب زیبایی در عصر حافظ هستندکه واحد

  تفسیر فنی -الف

به اثرپـذیري حـافظ از   ، معنایی اصطلاح حسن ةابتدا با تمرکز بر گستر، در این بخش

گاه تجلیات  آن ،خواهیم پرداخت ،ردي و احمد غزالیسهرو، عربی ابن، سه متفکر مسلمان

                                                 
1. Philology 
2. Terminology 
3. Geneology 
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علـم  «سپس معیارهاي ، را در شعر شاعران پس از حافظ مرور خواهیم کرد »آن«اصطلاح 

  . برخواهیم شمرد، که در عصر حافظ نیز رایج و موردتوجه وي بودهرا  »نظر

  »آن«و  »حسن«شناسیواژه

  »حسن«معناي لغوي 

، جمـال ، خـوبی ، بهجـت ، نیکـی ، نیکویی«به معناي  اسم مصدري عربی است »حسن«

، لطافـت ، نزاکـت ، فـروغ ، رونـق ، ملاحـت ، غبطه، افژنگ، اورنگ، زیبایی، رویی خوب، بهاء

تناسـب اعضـا تفسـیر     بعضی حسـن را بـه  . نقیض قبح، استواري، صحت، درستی، خوشی

، رونـق و فـروغ  ، یعلاوه بر سه معنی زیبایی و نیکوی. )»حسن«ذیل  :1377، دهخدا( »اند کرده

کمـال ذات  «: شـود کـه محـل تأمـل اسـت     معناي چهارمی مطـرح مـی  ، خوشی و خوبی

  .)»حسن«:1385، معین( »احدیت

. را دیـد .. .خیـر و ، نیکـو ، هـاي زیبـا  تـوان معـادل  هاي عربـی مـی  نامهتر لغتدر بیش

اللغـه   معجـم «در. )1386، معلـوف ( ربایی آمده استبه معنی دل »حسن«، »منجد ابجدي«در

پـیش رفـتن   [ »تقـدم الـی العافیـه و الکمـال    «معنـی   ،)1429، مختارعمر( »العربی المعاصره

 در فرهنگ لغت عربی بـه فارسـی چـاپ پنجـاب    . شوددیده می] سوي سلامت و کمال به

، افـزودن ، بـالا بـردن  : آمده اسـت  »حسن«ها براي این معادل، )1956: انجمن عربی و فارسی(

حسـن  «این معانی در رمزگشایی از ترکیب مشهور  .بهینه ساختن، بلندکردن، زیاد کردن

  . گشاست که بدان اشاره خواهد شدبسیار راه »روزافزون

  »حسن« معناي اصطلاحی

جمعیـت کمـالات را گوینـد کـه در یـک ذات بـود و آن حـق        «، در اصطلاح »حسن«

در معشـوق متجلـی   که با مراتـب مختلـف    )1611: 1374، ختمی لاهوري( »سبحانه را باشد

 »ملاحـت «محتـاج  ، و صباحت در جـذب قلـوب   به معناي صباحت است »حسن«. شودمی

جهـت گفـت    ازاین؛ ربایی و جذب قلوب از صباحت مستغنی استدر دل »ملاحت«است و 

  .)2273: همان( »آن که ملاحت است بهتر ز حسن

  »آن«معناي لغوي 

بـه معنـاي وقـت و     ،ارسی بدان بنگـریم عربیِ مهمان در زبان ف ةعنوان یک واژ اگر به
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نمک و چاشنی و حالتی و کیفیتـی  «اما از نگاه اهل نظر . )»آن«: 1362، تبریزي(هنگام است 

آید و آن را جز به ذوق نتوان یافت و باشد و به تقریر درنمیرا نیز گویند که در حسن می

ن تعریـف بـر مشـابهت    ای ـ. )همان( »به معنی عقل و به معنی شراب هم به نظر آمده است

پدیـدار   »حسـن «بر بستر  »آن«شود که تأکید می تأکید دارد و این »آن«و  »ملاحت«معنی 

هـاي دیگـر بـر آن افـزوده     زیربنایی اسـت کـه زیبـایی   ، »حسن«دهد نشان می، گرددمی

رد قبول آن  یۀو ما. است »آن«، شودافزوده می »حسن«ترین کیفیتی که بر مهم. شوند می

کیفیـت خـاص در   «: چنین تعریف شده اسـت  »آن«، )1385( در فرهنگ معین، ددگر می

  . »حسن و زیبایی که آن را به ذوق درك کنند ولی تعبیر نتوانند

  »آن«معناي اصطلاحی 

: 1385، خرمشـاهی ( صوفیان بوده که همگانی شـده اسـت   از اصطلاحات برساخته »آن«

مندند و منطق متعارف شهود از آن بهرهنوعی نیروي شناخت است که اهل ذوق و . )510

هایی به براي توصیف زیبایی رو ازاین. تواند آن را درك و توصیف کندشناختی نمیزیبایی

نَمـی  « )1881: 1394، حمیـدیان ( آینـد اما به بیان درنمی، رود که قابل درك هستندکار می

نـور و وحـدت    ۀاز لمع ـملاحت را گوینـد کـه عبـارت    ، و در اصطلاح.. .که خوبان را باشد

ممیز روح انسانی و حیـوانی اسـت و بـه    ، آن«. )2273-2272: 1374، لاهوري( »حقیقی است

، مولوي( »او را علف سقر گرفتیم/ ندارد »آن«هر جانوري که : تعبیر مولانا در کلیات شمس

کـه  همان(حرکت  زیبایی در، لطف، جان«، »آن«. )87: 1365، نقل در عفیفی، 276: 3ج : 1363

در ، زندگی است و حتی در یک موجود ۀکند و مایگل طبیعی را از گل مصنوعی جدا می

در  »فـرّه ایـزدي  «و  »فًـرّ «با نـام   »آن«توان گفت که می). آن هست و در مرده نیست ةزند

زبان و ادبیات فارسی و عقاید دینی مطرح است و آن نور الهی و یا به تعبیر مسلمین نـور  

  .)1843: 1392، تیانثرو( »محمدي است

وار اسـت و  جا که زمان نزد عارفان دایـره در زبان عربی و از آن، »آن«به اعتبار معناي لغويِ 

 ـ. )183: 1368، برومند(اند  پیوسته هم در آن ازل و ابد به توانـد   آن مـی ، اسـاطیري  ۀدر این گردون

  .)77: 1389، شایگان( ناب ابدي تلقی شود ۀنوعی گریز از زمان نسبی و پیوند به لحظ به
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، در آفـرینش انـواع ایهـام   ، خاطر معناي دیگري که براي اشـاره بـه دور دارد  به »آن« 

هـاي  هاي زبانی با این اصطلاح عارفانه و به خدمت گـرفتن شـگرد  بازي. آفرین استنقش

  . هاي شعر حافظ استاز ویژگی، معانی و بیان و بسامد بالا در کاربرد مفاهیم این واژه

اي نامـه در هـر دانـش  ، اند کاربرده بسیاري این اصطلاح را به، ه پیش و پس از حافظگرچ

رسد  زیرا به نظر می، ناگزیرند از شعر حافظ بهره بگیرند، بیاورند »آن« بخواهند مثالی درباره

بینـی   ی متناسـب بـا جهـان   ختشـنا زیبـایی  ۀحافظ این دو معنا را به کمال رسانده و نظری ـ

آن را مـورد خـوانش    )کلاسـیک (هرمنوتیک متن ةتوان با شیورده که میخویش را طرح ک

  . وجو کرداما پیش از آن ضرورت دارد آبشخورهاي فکري شاعر را جست، قرارداد

  »آن«و  »حسن«تبارشناسی 

  »حسن«

  در قرآن »حسن«

تـرین  دیرینـه ، در فرهنـگ اسـلامی  . حافظ اسـت  ۀهاي اندیشقرآن یکی از سرچشمه

معـدود و   -1: کاررفتـه اسـت   گـردد کـه در سـه معنـا بـه      به قرآن بازمی، »حسن«کاربرد 

 .)164-163: 1361، دامغــانی و عزیــزي نقــش(بهشــت  -3حــق وحقیقــت  -2شــمارش  قابــل

سـاختارهایی نظیـر   ؛ است در آیات قرآن تکرار شده »حسن« هاي گوناگونی از کلمه شکل

و  شـود بسیاري از آیات قرآن دیده می در، حسنی، حسنه، حسن، احسان، اَحسن، محسن

از . هـاي قـرآن دانسـت   توان این مصدر را یکی از کلیدواژهبسامدش چنان بالاست که می

ۀ که حسن در قرآن نیز نیکویی و خیري است که بـه اسـتناد ریش ـ   آیدها برمیاین نمونه

  . است »روزافزون«، لغوي آن پیوسته در حال افزایش است و به تعبیر حافظ

  در آراي متفکران مسلمان »حسن«

تـوان در آراي فلاسـفه و عرفـاي پـیش از     پیشینه زیبایی و حسن را مـی  بحث درباره

تـوان نخسـتین   را مـی  »افلاطـون «، مسـلمان  ۀپیش از توجه به آراي فلاسف. حافظ جست

تـر  پس از او بیش. چیستی و مبدأ زیبایی داشته استة متفکري دانست که اشاراتی دربار

بـه  . طور گسترده به این موضـوع پرداختـه اسـت   به »فلوطین«، مقدم بر دیگر فیلسوفان و

منـدي از عـوالم والا را   او بهـره . هاي جهـان اسـت  زیبایی مبدأ همه، مطلق نظر او زیباییِ

بـه   یافتـه از مبـدأ آغـازین کـه     فیضان به نظر او زیبایی فیضی است. کندزیبایی تلقی می
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هـر موجـودي بـه آن مبـدأ آسـمانی و آغـازین       . زیر شده اسـت مراتب بعدي هستی سرا

. هـایی از عـوالم بالاترنـد   پرتـو و سـایه  ، هاي طبیعـت زیبایی. زیباتر است، تر باشدنزدیک

هاي جمال مطلق را مبدأ همه زیبایی، هاي فلوطینتحت تأثیر اندیشه، ي اسلامیفلاسفه

ي زیبایی بـر  راي افلاطون و فلوطین دربارهآ. )110و 16-15: 1392، نژادهاشم( دانندعالم می

  . سراسر جهان اسلام سایه انداخته است

 عربـی  ابـن ، هـایش اثـر پذیرفتـه   طور مشـخص از اندیشـه  یکی از کسانی که حافظ به

تـرین   یکی از مهم. آراي او تقریباً پیوست تمام اشعار حافظ است .است )ق. ه 560-638(

عربـی بـا    ابـن . کـه پیونـدي بـا داسـتان آفـرینش دارد     ها مفهوم زیبایی است این اندیشه

الهـی بـه اعیـان     يدهد که چگونه اسمانشان می) گونه گزارشی تمثیل( اي داستانی شیوه

گـاه کـه هنـوز در    آن، هـا ممکنات و پدیده. ثابته روي کرده و آنها را پدیدار ساخته است

، الهـی پذیرفتنـد   ياسما؛ ندهاي الهی خواستند تا بدانان هستی ببخشاز اسم، عدم بودند

، آمدنـد نیستی بیرون نمی زیرا اگر ممکنات از پرده( گرد هم آمدند و به مشورت نشستند

عربی بـر ایـن اسـت کـه      ابن). شدهاي الهی نیز آشکار و شکوفا نمیکارآیی و فعلیت اسم

م دمی برآورد و در همین د، دیگران ببیند ةچون ذات خداوند خواست خویش را در چهر

اي از انگـاره را بـراي تأویـل ویـژه     عربـی ایـن   ابن. ها پدیدار شدندبرآوردن بود که پدیده

کَنـزاً مخفیـاً    کنت«حدیث  ؛زد استزبان، حدیثی قدسی بنیاد نهاده که در میان صوفیان

خواسـت  دهد خداي یگانه میکه نشان می »فَاَحببت اَن اُعرَف فَخَلَقت الخَلقَ فَبی عرَفونی

هـاي خـویش را آغـاز    گـري دیگران بنگرد و به دنبال آن هستی جلوه ۀویش را در آیینخ

 امـر « .)271-265: 1386، ابوزیـد ( هایی که چیزي نیستند جز بازتاب چهـره ذات جلوه، کرد

عالم صیقل یابد و آدم عینِ صیقل آن آیینه و روح آن صورت بـود و   ۀاقتضاء کرد که آیین

  .)156: 1386، ابن عربی( »بودند قواي آن ملائکه از جمله

در ازل پرتـو  «مطلـع  ی با توان در غزلحافظ را می ۀموضوع داستان آفرینش در اندیش

-عربـی سـاختاري تمثیلـی    ابنة به شیو، زیرا این غزل، پی گرفت »حسنت ز تجلی دم زد

یی و مراتب زیبـا . است »حسن ازلی«و معرف  1روایی دارد و برشی از آغاز داستان آفرینش

                                                 
  . یابدادامه می» دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند«داستان آفرینش در شعر حافظ با غزل . 1
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هـاي  مایهبن چنینی شکل گرفته است وروایتی اینۀ در شعر حافظ بر پای »حسن« ۀاندیش

. قابـل انطبـاق بـا آراي ابـن عربـی اسـت      ، عشق و زیبایی در ایـن غـزل   ةدربارۀ او اندیش

هـاي بسـیار زیـادي بـا روایـت شـیخ       رسد این غزل حـافظ شـباهت  می چنین به نظر هم

از داستان آفـرینش دارد و بـه اعتبـار تقـدم اثـر      ) ق. ه587-549(الدین سهروردي شهاب

، سهروردي؛ 153-151: 1392، زادهکمالی( اثرپذیري حافظ از وي محل تأمل است، سهروردي

1372 :269-270(.  

سـهروردي را در ایـن غـزل     ۀسه عنصـر اصـلی اندیش ـ  ، علاوه بر شباهت کلی روایت

عـلاوه بـر ایـن    ). در کلام سهروردي »نحز«مترادف با ( »غم«و  »عشق«، »حسن«: یابیم می

در روایـت  ) »فرشـتگان «و  »آدم«(هـاي داسـتان آفـرینش سـهروردي     سایر شخصیت، سه

رسد حافظ روایت سهروردي را پیش چشم داشته و آن را نظر میحافظ حضور دارند و به

احمـد   حافظ منطبق با نگـاه ۀ چنین این اندیشهم. آفرینی کرده استخویش باز ةبه شیو

در عرفان نظري هر دو تحت تأثیر مکتبی هستند کـه   زیرا، است )ق. ه520-452(غزالی 

مسائلی را که فلاسفه و حکما براساس مفاهیمی  که همه طوري به ؛گرددمدار عشق می بر

ماننـد مفـاهیم   ، محبـت و مفـاهیم وابسـته بـدان     بر پایه، اندچون وجود یا نور شرح داده

بسیاري از مضامینی که حافظ در اشعار خـود  . کنندبیان می) ملاحت و آن، لطف، حسن(

معـانی  . شـود دیده می احمد غزالی »العشاقسوانح«عیناً یا با اندکی تلخیص در  ،کاربرده به

صـفات عاشـق و   ، حسـن و عشـق  ، ملامـت ، تشبیه و تنزیه، اندام معشوق، خیال و خواب

، ات در اشعار حافظ آمـده اسـت  کرّ درد و بلاي ناشی از عشق و غم هجران که به، معشوق

  . )9-2: 1365، پورجوادي( تبیین شده است العشاق لحاظ عرفانی در سوانح از

 ،هاي متفکران مسلمانی که از آنان سخن بـه میـان آمـد   در نظري اجمالی به اندیشه

، خود حافظ آگاه به فلسفه و عرفان اسلامی روزگار پیش از خویش و زمانه که یابیمدرمی

زیبـایی   ةهـاي متفکـران مسـلمان در حـوز    ترین اندیشـه وندي هنرمندانه میان کلیديپی

تـوان در غـزل او   اي از آراي حکماي پـیش از حـافظ را مـی   برقرار کرده است و مجموعه

  . وجو کردجست

 »آن«

آنـان   ةصوفیه و نگرش ویـژ  ةچیزي زاده و افزود، این ساحت خاص از حسن و جمال

صوفیانه بودن این اصـطلاح را  ، ت ذیل در شعر شاعران پیش از حافظابیا. به زیبایی است
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، با سنایی رونق گرفته باشـد ، رسد تداول این اصطلاح در اشعاربه نظر می. کننداثبات می

  .)1884-1881: 1394، حمیدیان( تر هم در میان صوفیان رایج بوده استاگرچه ظاهراً پیش

  .)1039: 1341(نی نی که تو پادشاه آنی  / چو صوفیانت »آن«گویم و  »آن« :سنایی

  .)335: 1386(از جمال خواهرم جویند آن  / »آن«چه آن را صوفیان گویند آن: عطار

خوانـدش  می »آن«، بیندهرکه آن می /آمیخته است »حسن«را به  »ملاحت«تا : خاقانی

)1338 :623(.  

آنـی و چیـز   ، تو داري »آن«که  اي آن/  جانی و چیز دیگر، اي محو عشق گشته :مولانا

  .)20، 3ج ؛ 1363، کلیات شمس(دیگر

: 1341(ندارد  »آن«که بی تو هر دوعالم /  نخواهم بی تو ملک هر دوعالم: سیف فرغانی

  .)70، 2ج 

هست و دو  »آن«تو  در/  حرکاتی است که آنش خوانند، در شگرفان: اياوحدي مراغه

  .)436: 1340( صد فتنه به آن پیوسته

زیبـایی  ة ان که بیش از هر چیز بر جمال وجه الهی و عشـق حاصـل از مشـاهد   صوفی

شناسـی بخشـیدند و آن را وارد   سـابقه بـه جمـال   ژرفا و گسترشـی بـی  ، کردندتأکید می

بنـدي ذوقـی و اجمـالیِ    تقسـیم  آنان با. اي تازه از آمیزش زیبایی و معنویت کردندعرصه

اي زیبا بـا برخـورداري از   بسا چهره که چه مدعی شدند، جمال به دو بعد حسن و ملاحت

اما هنگام مشـاهده چنـدان   ، ها در بالاترین معیارها باشدهایی که یکایک آناجزا یا مؤلفه

رخساري باشد که اجزایش داراي معیارهـاي آرمـانی   ، و در برابر ؛شور و وجدي برنینگیزد

و را غـرق در افسـونی   نباشد لیکن ترکیب و کلیـت آن شـوري در بیننـده پدیـد آورد و ا    

جا که ملاحت را اما از آن، خوانندمی »ملیح«و دومین را  »زیبا«نخستین را  .ناگفتنی سازد

را براي اشاره به  »آن«ضمیر ، دیدندبراي توصیف کیفیت موردنظر خود کافی و جامع نمی

 وجـود  مختصر و مفیـد بـا  ، هجاییرسد این لفظ تکبه نظر می. چنین شهودي برگزیدند

آنـان را  ، توانست در ضمن دلالت بر همان کیفیت ناگفتنیمی، ابهامی که در خود داشت

ایـن   اي از تنگناي عبارت برهاند و رمزي بر احساس و عواطـف آنـان در مشـاهده   گونهبه

عربی به معناي لحظـه   »آن« ةراه نباشد که از واژبه گمان بی. ساحت خاص از جمال باشد
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نـاب و   موجود در آن را در ظرف یـک لحظـه   ۀوان جذبا شاید بتو حال نیز بهره گرفت ت

ترتیـب زیبـایی کسـی     بدین. )1884-1881: 1394، حمیدیان( پایان ازلی و ابدي جاي دادبی

نـاب   ۀچنان است که توانسته از زمان نسبی گذر کند و با لحظ، مند استبهره »آن«که از 

 »حالـت «یـا   »حـال «صوفیه خود نیز آن را همان چیزي که ؛ پیوند برقرار سازد) آن(ابدي 

  . شهود زیبایی ۀیعنی یک آن یا لحظ، خوانندمی

، تـن و سـاق سـیمین   ، گـون عارض گنـدم ، بارها از قد سرو، توصیف زیبایی حافظ در

سخن گفته ولی تصریح نیز .. .کمان ابروان و، چشم مست جادو، گیسويِ سیاه عنبرافشان

اي اسـت  لطیفه، آفریندچه عشق میآن؛ وي و میان نیستکرده است که زیبایی تنها به م

کـس کـه   هـرآن . تر اسـت یا زیبایی خوش »حسن«کردنی نیست ولی از نهانی که توصیف

نهـانی را بطلبـد کـه     ۀباید از بتان همـان لطیف ـ ، بینا »علم نظر«باشد و در  »شناسحسن«

کردنی  ولی توصیف، ستا کردنیاحساس، »آن«این . نامیده است »آن« ۀحافظ در یک کلم

 گنجـد نمـی  »علم نظـر «یا  »علم الجمال«شناسی یا قوالب زیبایی ةنیست و نیز در محدود

  .)254-253: 1372، اهور(

که کانت پس از تعریـف  چنان، شناسایی است ها نیز قابلدر دیگر فرهنگ »آن«مفهوم 

امـري کـه فراتـر از هـر     ؛ گویدسخن می »امر والا«از ، »امر زیبا«و  »خیر امر«، »امر مطبوع«

ادراك بشـري تـوان   ، کوچـک اسـت  ، معیار حسی است و هر چیز دیگري در قیاس با آن

  .)160-156: 1395، کانت( شوددرك آن را ندارد و در مصنوعات بشري یافت نمی

  »علم نظر«

ــا زیبــایی، قــدما ــه ،شناســی راعلــم نظــر ی  »علــوم مکتومــه«از ، ماننــد کیمیــاگري ب

علـم   منابع معدودي کـه دربـاره   از. نااهلان نباشد  سوءاستفاده مایهتا دست ندا شمرده می

آید که شامل نوزده بخش بوده که زیبایی مو در ایـن میـان   مانده چنین برمی نظر برجاي

هـر یـک ده صـفت نسـبت     ، بـه نـوزده عضـو   ، در این نوزده بـاب . از همه برتر بوده است

نظـر در علـم    نوزده عضو مورد. شده استخصلت مییکصد و نود  دادند که جمع آنها می

، دهـان ، دنـدان ، لـب ، خـال ، خـط ، رو، مژگـان ، چشم، ابرو، جبین، مو: نظر عبارت بود از

. )64: 1346، یکانی( ساق، )اندام شرم(میان ، )کمر(میان، انگشت، ساعد، بر، گردن، زنخدان
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الـدین رامـی    شـرف  »س العشـاق انـی «با همین ترتیب در کتاب  ًگانه دقیقا این اندام نوزده

یک توصیف شده و بـا ابیـاتی از دیگـر شـاعران مسـتند       به تبریزي، شاعر قرن هشتم، یک

  ). 5ـ53: 1325رامی تبریزي، (شده است 

  :اسماعیل یکانی در تأیید همین معنی دو بیت از عنصري نقل کرده است

  ايافراختــه قامــت ســرو هرچندکــه
  

ــه    ــال، موب ــباب کم ــو اس ــاخته م   ياس
  

  بــر فــرق تــو موســی یــد بیضــا بنمــود
  

ــوزده انداختــه       ــد صــد از ن ــا عق   ايت
  

صـد   احراز یـک ، شناسان قدیم یا عالمان به علم نظرحسنکه آید از فحواي شعر برمی

ایـن نـوزده    میزان زیبـایی . اندشمردهصفت را مبناي تناسب یا کمال حسن و زیبایی می

از ، )شـده امتیازهـاي کسـب  (هـا  و شـرط شده که جمـع عقـدها   عضو چنان سنجیده می

رسید تـا کسـی را   صد می باید به یک.. .ابرو و باریکی، سرخی لب، سفیدي رو، سیاهی مو

هـاي علـم نظـر    کـاري کسی بود که بر این ریزه »نظرصاحب«بر این مبنا . خواندندزیبا می

خـود را مـدرس علـم نظـر     ، سـراي معاصـر حـافظ   غـزل ، کمال خجنـدي . آگاهی داشت

، »دقـایق علـم نظـر   «خـود را در  ، را نیز در آن آورده »حافظ«دانست و در غزلی که نام  می

  :خواندبرتر از حافظ می

  کمال نسخه رندي بسـی مطالعـه کـرد   
  

  مـدرس شـد   »علـم نظـر  «که در دقایق   
  

  

  )493: 1337کمال خجندي، (  

جاي را در جايزی، است رسد حافظ از دقایق و رموز علم نظر آگاهی داشتهبه نظر می

، »آن«بـراي  ، آگاهان علـم نظـر  ، به باور او. کار برده استگانه را بهغزلش این اجزاي نوزده

  .)1657-1655: 1372، اهور( قائل هستند »حسن«تر از ارزشی بیش

  شناسـی، اي دل طلب ار حسن »آن«از بتان 
  

  کاین کسی گفت که در علم نظر بینا بود  
  

  

  )203 غزل(  

  دستوري تفسیر -ب

 )زیبایی( »حسن« ملازم و مکمل، سنگواژگان هم کارکرد معناشناسانه، در این بخش

کـلام وي تحلیـل    ةدر زنجیـر ، هاي فهم زیبـایی در شـعر حـافظ هسـتند    واحد، که خود

  . خواهد شد
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  :در غزل حافظ »حسن«سنگ هم واژگان

  زیبا

گـویی  . )ذیل کلمـه : 1366، قیانصدی( کار رفته استهفت بار در دیوان حافظ به این واژه

به این واژه چندان مجال خودنمایی در غـزل  ، وجود دارد »حسن«گستردگی معانی که در

منـد اسـت و بـه    بهره »آن«و  »ملاحت«زیبایی حقیقی از ، زعم حافظبه. حافظ نداده است

  :جهانی نیاز نداردهاي اینآرایه

  عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است ز
  

  را »زیبـا «و رنگ و خال و خط چه حاجـت روي   به آب  
  

  

  )3غزل(  

شـمارد و ایـن روش دقیقـاً    ها و محاسن معشوق را برمـی زیبایی، حافظ در هر مجالی

  :است »علم نظر« برگرفته از

  شیوه و ناز تو شیرین، خط و خال تو ملیح
  

  ، قد و بالاي تـو خـوش  »زیبا«چشم و ابروي تو   
  

  

  )287غزل(  

: شود منشأ الهی دارد و در دو چهره ظاهر می زیبایی، هنر و عرفان اسلامی، در فلسفه

گیـرد و   هـا را دربرمـی  اي از زیبـایی طیـف ویـژه  ، هـر یـک از ایـن دو   . »جلال«و  »جمال«

، وفا، عطوفت، رحمت، کرم، لطف، صفاتی همچون حسن. اي داردهاي معنایی ویژه دلالت

صـفات  ، در قیـاس بـا آن  . پربسامد هسـتند ، اندخیر و احسان که از جمال الهی برخاسته

، دارد و براي بیانِ نـاز .. .انتقام و، کبریا، جبر، عظمت، قدرت، متعلقاتی چون قهر، »جلال«

  .)155: 1394، حمیدیان( رودکار میجفا و اعراض معشوق به، خشم

  جمال

و ) ل کلمـه ذی ـ، 1366، صـدیقیان (کـار رفتـه اسـت    باردر دیوان حافظ به 28 »جمال« ةواژ

  . جا بیانگر معناي زیبایی استهمه

  اسـت لـیکن   »حسـن «معجـز   »جمالت«
  

ــین اســتحــدیث غمــزه     ات ســحر مب
  

  

  )55غزل (  
  

وي را آشـکار   »ملاحـت «و  »لطـف «برد و می »حسن«زیبایی را فراتر از ، معشوق غمزه

  . کندمی
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  شخص نه چشم است و زلـف و عـارض و خـال    »جمال«
  

  این کار و بار دلـداري اسـت   در »نکته«هزار   
  

  

  )66غزل (  
  

؛ دارد »نکته«اما زیبایی حقیقی در دل خویش ، کندزیبایی اولیه نظر همه را جلب می

شناسد و سراسـر  خوبی میها را بهجامع رمز و راز است و حافظ مدعی است که این نکته

  . هاستسنجیغزلیات او سخن از همین نکته

ــت« ــر   »جمالـ ــر نظـ ــاب هـ ــادآفتـ   بـ
  

ــوب    ــت خ ــوبی روي خوب ــاد ز خ ــر ب   ت
  

  

  )109غزل (  
  

لغت به معنـی افـزون شـدن     که در »حسن«از نکات مهم در شعر حافظ این است که 

در نظـر حـافظ   ، اي که تکامل و رشـدش متوقـف شـود   زیبایی. گاه پایان نداردهیچ، است

  . زندمیپیوسته در شعر حافظ موج  »حسن روزافزون«بنابراین ، اعتباري ندارد

  نیکویی، خوبی

 ترین معـادل بـراي  خوبی نزدیک ةواژ، آیدبرمی »حسن«که از معانی نخستین لغت چنان

  :ردیف یکدیگر قرار داده استها این دو را همحافظ در بسیاري از بیت. است »حسن«

  از روي رخشان شـما  »حسن«اي فروغ ماه 
  

  از چاه زنخـدان شـما   »خوبی«آب روي   
  

  

  )12غزل (  
  

ي نیکـی سـه بـار در    واژه. سنگ نیکی و نیکویی نیـز آمـده اسـت   چنین همهم »حسن«

) حسن و نیکـویی (مترادف  دو واژه )ذیل کلمـه ، 1366، صدیقیان( کار رفته استدیوان حافظ به

  :انداند و اسلوب معادله پدید آوردهدر دو مصرع بیت ذیل معادل یکدیگر تلقی شده

  »نیکـویی « از بـرج چو تو ماهی نتافت هم
  

  »حسـن «سروي نخاست چون قدت از جویبار   
  

  

  )394غزل (  
  

  نگار و نگارین

  :کار رفته استو کلمه نگار به معناي معشوق به »زیبا«نگارین نیز در معناي  واژه

  کـه نمـود   »نگارین«همه عکس می و نقش  این
  

  یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد  
  

  

  )111غزل (  
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  جـا ببـرد  بختم ار یار شود رخـتم از ایـن      ي که دل ما ببرد»نگار«نیست در شهر  - 
  

  

  )128غزل (  
  

  شیرینی کر وش

هـر جـا   . بار آمـده اسـت   50است که  »کرش« ۀکلم، یکی از مظاهر حسن در دیوان حافظ

را بـا   »حسـن «، است و حـافظ سـعی دارد   »حسن«مراد شاعر ، آیدصحبت از شکر به میان می

  :کندنشین میرو مفاهیم ملاحت را در بیت با شکر حسن هم ازاین؛ بیامیزد »آن«و  »حتملا«

  گفـتم  از لبت شیر روان بود که مـن مـی  
  

  چیـزي نیسـت   گرد نمکدان تو بی »شکر«این   
  

  

  )75غزل (  
  

 حافظ ایـن اسـت   هنر ویژه. آمیخته است بوي گیسو با چاشنی شیرینی معشوق درهم

 1مـو تجزیـه   هـاي معشـوقش را موبـه   زیبـایی  ،کـرده  ه در علم نظر کسبکه با بصیرتی ک

  :کند می

  بوي مشام استهرلحظه ز گیسوي تو خوش
  

ــکر     ــیچ و ز ش ــو ه ــد مگ ــنی قن   از چاش
  

  

  )46غزل (  
  

  :اند آمیخته درهم »حسن«و  »ملاحت«است و  »ملاحت«چردگی از مظاهر سیه

  چرده که شیرینی عالم با اوسـت آن سیه
  

  میگون، لب خندان، دل خرم با اوستچشم   
  

  

  )57غزل (  
  

  روییماه

حضور آن در کلام حافظ نیـز متنـاظر معنـاي    ، جا که ماه از مظاهر زیبایی استاز آن

، روصورت مـاه و سـاختن ترکیبـاتی از قبیـل مـاه     دیدن سیماي معشوق به. زیبایی است

  :از مختصات شعر سبک عراقی است.. .طلعت و مه

  سروپا نتوان کـرد  نسبت دوست به هر بی    فلک نتوان گفت »ماه«به مثل عارضش را 
  

  

  )136غزل (  
  

  حافظ دیوان در »حسن«واژگان ملازم 

  خیر و کرامت، ملازمت زیبایی

توانـد  مـی ، زیبایی از منشأ خیر است و خیر زیباست و بدون خیر، در فرهنگ اسلامی

                                                 
1. Analysis 
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و خیر ) 154: 1394، حمیدیان(تأکید کرده حافظ بارها بر این نکته . باشد منشأ وسوسه

  :کار برده استو خوبی مترادف یکدیگر به

  بنفشه شاد و کش آمد سـمن صـفا آورد      باد »خوبی«و  »خیر«رسیدن گل و نسرین به 
  

  

  )142غزل (  
  

را ) خیـر (هستند که زیبایی درونی  »حسن«هم از اصطلاحات ملازم  »کرامت«و  »کرم«

  :هاي درونی مدنظر شاعر استبیات ذیل سجایاي اخلاقی و زیباییدر ا. کنندمطرح می

  وه که در کار غریبان عجبت اهمالی اسـت     در همه شهر »کرم«نمایی به اي که انگشت 
  

  

  )68غزل (  
  

  ســلامت ، شــکرانه»کرامــت«اي صــاحب  
  

ــی    ــش ب ــن دروی ــدي ک ــوا راروزي تفق   ن
  

  

  )5غزل (  
  

 سن«حدح«  

کنـد  کمک می، است که ملازمت آن با حسن »حد« کلمه، زم حسنیکی از واژگان ملا

، »حـد حسـن  «ترکیب . در غزل حافظ داشته باشیم »حسن« تري از اصطلاحتا درك دقیق

قابلیـت سـنجش و   ، »حسـن «، در عرف رایج زمـان حـافظ  ، علم نظر ۀدهد بر پای نشان می

 »نوعروس چمـن «، بیت ذیل در. بودگیري داشته و معیارهایی براي آن تعریف شده اندازه

  :به معیارهاي لازم براي زیبایی رسیده است) طبیعت(

  یافـت  »حد حسـن «می ده که نوعروس چمن 
  

  رودکار ایـن زمـان ز صـنعت دلالـه مـی       
  

  

  )225غزل (  
  

  اسـت  »حد حسن«عروس جهان گرچه در 
  

ــی    ــد مـ ــیوه ز حـ ــرد شـ ــاییدل بـ   ربـ
  

  

  )492غزل (  
  

حـافظ بـا یـک    . گیـري حسـن تأکیـد دارنـد    قابلیت اندازه بر، »حد«و  »نصاب«واژگان 

اي صـدقه ، خـویش  »ِحسن روزافزون«خواهد که از هنرمندانه از معشوق می »حسنِ طلب«

  :نیز به حافظ دهد

  نصـــاب حســـن در حـــد کمـــال اســـت
  

  زکـــاتم ده کـــه مســـکین و فقیـــرم     
  

  

  )332غزل (  



   19 / و همکاران معروف غلامرضا؛ ...  بندي مراتب زیبایی در شعر حافظ؛مقوله 

  :است »پایانبی حسن« شده دیگر ترکیبات کلیدي که با حسن ساخته از

  کشدکه عاشق می پایان او چندانحسن بی
  

  کنند اي دیگر به عشق از غیب سر برمیزمره  
  

  

  )199غزل (  
  

  :یابد و این تکثیر تا ابدیت ادامه داردلحظه افزونی می  به  لحظه حسن معشوق حافظ

  پایـان دوسـت  من که ره بردم به گنج حسن بی
  

  این قارون کنمچو خود را بعدازصد گداي هم  
  

  

  )349غزل (  
  

 ـ ، همراه شـده باشـد   »آن«که با  »حسنی«اما ، پذیر باشدتواند زوالحسن می  ۀبـا خزان

، »حسـن «این . »قارون کند گدا را«تواند می شود وحد و پایان میبی یابد وغیب پیوند می

ر دیگـران  گـردد و ب ـ حسنش روزافزون می، مند شودمنبع فیض است و هر که از آن بهره

  . هم خواهد تابید

  حسن خداداد

  بخـت  تو را که حسن خداداده هست و حجلـه 
  

  ات بیارایـد چه حاجت است کـه مشـاطه    
  

  

  )230غزل (  
  

لک ذ«: گیردت میئخداوندي نش »حسن«چنین حسنی خدادادي است و از سرچشمه 

بخواهد عطا  آن فضل و عنایت خداوندي است که به هرکس که( یشاء االله یؤتیه من فضل

  .)21 آیه/ حدید( )کندمی

 »حسـن خـداداد  «، »همـه زیـور بسـتند   «کـه   »فریبان نباتیدل«برخلاف ، زعم حافظبه

  :هاستنیاز از آرایه بی

  گوهر پاك تو از مدحت ما مستغنی اسـت 
  

  مشاطه چه بـا حسـن خـداداد کنـد     فکر  
  

  

  )190غزل (  
  

چـون از  ، افزون نخواهد شد، گرانشاطهموردنظر حافظ با معادلات م زیبایی خدادادي

  :جوشداي ازلی میچشمه

  فریبــان نبــاتی همــه زیــور بســتند    دل
  

  دلبر ماست کـه بـا حسـن خـداداد آمـد       
  

  

  )173غزل (  
  

و  »زیـور  ۀبست« ۀدهد و آن را به دو گونانجام می »حسن«اي از ساده بنديدسته حافظ

 ۀبسـت «سـتاید کـه   را مـی  »حسنی«یوانش او در سراسر د. کندتقسیم می »حسن خداداد«
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اش بـه آرایـش بسـتگی    کند که به زیبارویی دل ببند که زیباییو توصیه می »زیور نباشد

  :نداشته باشد

  مــن بنیــوش و دل در شــاهدي بنــد     ز
  

ــ   ــه حسـ ــتکـ ــد ۀنش بسـ ــور نباشـ   زیـ
  

  

  )162غزل (  
  

  هنر

و  »حسـن « ةدارنـد زیـرا خـود دربر  ، است »حسن«ملازم ، در غزل حافظ»هنر« اصطلاح

  :کمالات است

ــر از بخــت شــکایت منمــا    اي عــروس هن
  

ــه   ــد  حجل ــاد آم ــاراي کــه دام   حســن بی
  

  

  )173غزل (  
  

بسـته  «یعنی به تعبیـر حـافظ   ؛ است که قابل آراستن است »حسنی«جا صحبت از این

  . شودبا حضور مشاطه کامل می، »حسن«این . است »زیور

  عشق

کـه   )ذیـل واژه : 1366، صـدیقیان ( حـافظ تکـرار شـده    دیوان بار در 234عشق  کلیدواژه

علت ایجاد عشـق  ، حسن، در شعر او. دهد مفهومی محوري در غزل حافظ استنشان می

و مفاهیم آن نشسـته   »حسن«بارها در کنار  ،به همین اعتبار ؛فرزند زیبایی است، و عشق

 »عشـق «و  »حسـن « .تـر قـراري عاشـق بـیش   و بـی  »عشق«، تربیش »حسن« است و هرچه

دل حضور دارند و باید به گوهرشناسی قابـل سـپرده    ۀسان دو گوهر رازآمیز در گنجین به

  :شوند

  در اوسـت  »عشـق «و  »حسـن «دلم که گوهر اسـرار  
  

  توان به دست تو دادن گـرش نکـو داري    
  

  

  )446غزل (  
  

 مسـتقیم بـا   ۀعشـق نیـز کـه رابط ـ   ، معشوق حافظ روزافزون اسـت  »حسن«که چنان

، »عشـق «متغیـر و  ، »حسن«، درواقع در شعر حافظ .یابدپیوسته افزایش می ،دارد »حسن«

  :تابع آن است

ــازه عشـــقی     مـــرا از توســـت هـــردم تـ
  

ــاد      ــر ب ــنی دگ ــاعتی حس ــر س ــو را ه   ت
  

  

  )104غزل (  
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  بگرفت کار حسـنت چـون عشـق مـن کمـالی     
  

  که نبود این هـر دو را زوالـی  خوش باش زآن  
  

  )464غزل(    

  خط

، شناختی وجود معشوق اسـت  عناصر زیبایی، ترین مظاهر حسن در شعر حافظاز مهم

  :گویدکه میچنان

ــتند   ــتم راه ببس ــش جه ــه از ش ــاد ک   فری
  

  آن زلف و رخ و خال و خط و عارض و قامـت   
  

  

  )21غزل (  
  

یکـی از  ، »خـط «شـود کـه   در علم نظر دیده می اي از معیارهاي زیباییسیاهه هم باز

هاي زبـانی آن را  در بازي و حافظ هم دارد )2(نویسانهآنهاست که ایهام به خوش ترینمهم

  . به خدمت گرفته است

  نکهت و بوي خوش

معشوق  درآمد زیبایی و اعلام حضوربوي خوش است که پیش، یکی از اجزاي زیبایی

و رنگ آب ، این بو. شود نمایان می موي و اندام زیبارو، سپس روي، یعنی ابتدا بوي؛ است

  :کندتر میمعشوق را درخشان

  فروشـی تـو را بـرازد و بـس     »حسن«قباي 
  

  داري »بـو «چو گل همه آیـین رنـگ و   که هم  
  

  

  

  )446غزل (  
  

تراست و هر عطري کنـار آن عـاریتی   عطرهاي جهان خوش بوي زلف معشوق از همه

  :است

ــا را   ــه م ــامیز ک ــر می ــا عط ــس م   در مجل
  

  مشام است »يبوخوش«هرلحظه ز گیسوي تو   
  

  )46غزل (  

هـاي  هاي مستقل است نـه زیبـایی  بوي گل ذاتی است و حافظ همواره در پی زیبایی

  :عاریتی

  گـل محتـاج   »بـوي «به مشک چین و چگل نیسـت  
  

  هاش ز بند قباي خویشتن اسـت که نافه  
  

  

  

  )50غزل (  
  

  :اش زوال نداردمی است و همچون زیباییئماندگار و دا، بوي زلف معشوق
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  امعمري است تا ز زلـف تـو بـویی شـنیده    
  

  در مشام دل من هنـوز بوسـت   »بوي«زآن   
  

  

  )59غزل (  
  

  در غزل حافظ »حسن«مکمل  اصطلاحات

آن را ، افـزایش دلالـت دارد   که بر زیبایی قابـل  »حسن«لغوي  حافظ با آگاهی از ریشه

و  »لطـف «ز زیبـایی همچـون   که انواع گونـاگونی ا  طوري به ؛داندزیربنا و جوهر زیبایی می

این اصـطلاحات در تکمیـل   . کند تا آن را به کمال برساندالحاق می را بر حسن »ملاحت«

، زیـر در بیـت   .باشـد  »آن«گیـري   شـکل  سـاز  کوشند تا زمینـه زیبایی و تقویت حسن می

  :تواند آن را انکار کندمکمل حسن خلق اوست و کسی نمی، وفاداري معشوق

  وفا کس به یار مـا نرسـد  خلق و  »حسن«به 
  

  تو را در ایـن سـخن انکـار کـار مـا نرسـد        
  

  

  )156غزل (  
  

در غزل حافظ صفت خـامی اسـت کـه بـا صـفات دیگـر کامـل        ) خوبی(حسن   

 -2لطـف   -1: انـد از شوند به ترتیب عبارتافزوده می »حسن«هایی که بر زیبایی. شود می

انـد و مراتـب زیبـایی را معرفـی     تهشناسی شعر حـافظ را سـاخ  که جمال، آن -3ملاحت 

شـان در کنـار   این واژگان گاهی حضور مستقیم در بیـت دارنـد و گـاه مفـاهیم    . کنند می

تنهـایی   را به »حسن«گاه حافظ هیچ کهقدر مسلم این. اندکار رفتهو مفاهیمش به »حسن«

  . نیستباشد نیز اعتبار چندانی قایل  »زیور ۀبست«داند و براي حسنی که کافی نمی

  حسن و لطف

 انـد کـار رفتـه  بـار در دیـوان حـافظ بـه     4 »لطیفـه «و  8 »لطیف«، 78 »لطف«اصطلاح 

  )ذیل واژه: 1366، صدیقیان(

  برد و دینرویان مجلس گرچه دل میمه »حسن«
  

  بحث ما در لطف طبع و خـوبی اخـلاق بـود     
  

  

  

  )206غزل (   

معشـوق   ةسن و زیبـایی چهـر  هایی هستند که بر حلطف طبع و خوبی اخلاق ویژگی

  . اندافزوده شده و عامل دلبري گردیده

  به لطف خال و خط از عارفـان ربـودي دل  
  

  توســت ۀهــاي عجــب زیــر دام و دانــ»لطیفــه«  
  

  

  )34غزل (  
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از ایـن بیـت   . یابنـد ادامه مـی  »لطف«با ، »حسن«پس از  مراتب زیبایی در شعر حافظ

 »حسـن «ربـاییِ  شود و پـس از دل ر اول دیده نمیپنهان است و در نظ، آید که لطفبرمی

باعـث نکـویی و خجسـتگی معشـوق      »لطافت«موجب خرمی و  »ملاحت«. شودنمایان می

  :است

  تــو عهــد دلبــري »ملاحــت«خــرم شــد از 
  

  »حسـن «تـو روزگـار    »لطافـت «فرخ شد از   
  

  

  )394غزل (  
  

تر قـرار دارد و  امـا در جایگـاهی بـالا   ، اسـت  »حسـن «صفت لطافت بسیار نزدیک بـه  

  :کندهمیشه آن را تکمیل می

  حور و پري خوب و لطیف است ولی شیوه
  

  که فلانـی دارد  »لطافت«خوبی آن است و   
  

  

  )125غزل (  
  

  حسن و ملاحت

پس  »تائیه ابن فارص«در شرح ، سعدالدین فرغانی که خود متأثر از احمد غزالی است

: نویسـد  مـی  »ملاحـت «در معنـی  ، کندنی میرا به تناسب و ملائمت مع »حسن«که از آن

اما از آن عبارت نتـوان  ، تناسب و ملائمت و لطافتی دقیق و پوشیده است که خوش آید«

نیــز ملاحــت را ) ق. ه 740-687(شــیخ محمــود شبســتري . )132: 1357، فرغــانی( »کــرد

  :وصف کرده است، »حسن«عنوان چیزي اضافه شده بر  به

  مثـــــالیملاحـــــت از جهـــــان بـــــی
  

ــم   ــد هــ ــالی در آمــ ــد لاابــ ــو رنــ   چــ
  

ــم زد  ــویی علــ ــتان نیکــ ــه شهرســ   بــ
  

ــه      ــالم را بـ ــب عـ ــه ترتیـ ــم زدهمـ   هـ
  

  او شهسـوار اسـت   »حسـن «گهی بر رخشِ 
  

ــت     ــدار اسـ ــغ آبـ ــق تیـ ــا نطـ ــی بـ   گهـ
  

  »ملاحـت «چو در شخص است خواننـدش  
  

ــدش فصــاحت    ــظ اســت گوین   چــو در لف
  

  )9-2: 1365پورجوادي، نقل در ؛ 753: 1337شبستري، (

تـأثیر از حـافظ نبـوده    شود بیمشخص می، دارد »ملاحت«در تعریفی که شبستري از 

  . است
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  هاي زیبایی در غزل حافظمظهر ملاحت و یکی از کلیدواژه، یوسف

خـوبی و   ،واژهگرچـه معنـاي متـداول    ، گفتـه شـد   »حسن«شناسی که در ریشهچنان

حافظ با علم به این معنـا اغلـب   و  »افزودن و بهینه ساختن است« آن ۀریش، زیبایی است

اگر آن ترك شیرازي بـه  «با مطلع  3او در غزل شماره . مفاهیمی را بر حسن افزوده است

  :کندمی معرفی »حسن روزافزون«یوسف را صاحب  »دست آرد دل ما را

  من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم
  

  )3(عصـمت بـرون آرد زلیخـا را    که عشق از پرده  
  

  

  
  

مرتبه در شعر حافظ تکرار شـده و حـافظ بـا شـناخت دقیقـی کـه از        12نام یوسف 

خـود بـه معنـاي    ، یوسـف . پردازي کرده اسـت آرایه، تاریخی آن داشته معناي لغوي و بار

 »»خـدا خواهـد افـزود   «این نام اصلاً عبري است به معنـاي  «زیرا ، است »حسن روزافزون«

عربـی   ریشـه کلمـه  ، ترتیب حافظ که هم بدین. )827: 1385، خرمشاهی؛ 1377، مسترهاکس(

از پیوند ایـن دو معنـا   ، آگاه بوده »یوسف«عبري  واژه شناخته و هم از ریشهرا می »حسن«

درواقع او در ایـن ترکیـب   ؛ را ساخته است »حسن روزافزون«بدیل ترکیب هنرمندانه و بی

هاي ه در آن عمق شناخت او از واژهترکیبی ک؛ را »یوسف«را معنا کرده و هم  »حسن«هم 

در دل . اش در آن پدیدار استسازي شاعرانهشود و قدرت ترکیبعربی و عبري دیده می

، یوسـف «گویـد  میبدي مـی . مفهوم افزایندگی حضور دارد، »یوسف«و  »حسن« هر دو واژه

حسـن  اشـاره حـافظ بـه    . )5، 5ج : 1344، میبـدي ( »نامی است عجمی یعنی افـزون فیـروز  

اند است که گفته) ویژه تفسیر سورآباديبه(ناظر به تعبیر تفسیرنویسان ، روزافزونِ یوسف

 »مردمـان را  یوسف صدیق را بـود و یکـی همـه   ، ه از آننُ. جمال و ملاحت ده جزء است«

سـان معناهـایی چـون     به همین. )136: 1365، سورآباديبه نق از ؛ 210: 1388، اسلامی ندوشن(

. )766: 1394، 1ج، حمیـدیان ( انـد کرده اراي حسن روزافزون را براي یوسف ذکرفزاینده و د

زیـرا هـم حسـن    ، هاي مفهوم زیبایی در غزل حـافظ اسـت  خود یکی از کلیدواژه، یوسف

پرسند شما زیباتر هستید یـا   از پیامبر می، در روایتی. روزافزون است و هم مظهر ملاحت

یوسـف بانمـک اسـت و مـن از او     : )4(نا املح منـه یوسف ملیح و ا«: دهدیوسف؟ پاسخ می
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یوسف در فرهنگ اسلامی مظهـر  ، به اعتبار همین روایت .)95: 1381، فرفروزان( »ترمنمکبا

  . حسن و ملاحت است

  به یـار مـا نرسـد    »ملاحت«و  »حسن«کسی به     اندفروشان به جلوه آمده»حسن«اگرچه 
  

  

  )156غزل (  
  

اسـت کـه درك    »حسن«چیزي بیش از  ؛است »حسن«یک از تفک کاملاً قابل »ملاحت«

  :قابل تجزیه و تحلیل نیست »حسن«شود ولی مثل می

ــه    به اتفاق ملاحت جهان گرفت »حسنت« ــی  آري ب ــان م ــاق جه ــتاتف ــوان گرف   ت
  

  

  )87غزل (  
  

تواند همه اهـل جهـان را تحـت تـأثیر     با یکدیگر می »ملاحت«و  »حسن«همراه شدن 

دو مفهـوم متبـاین هسـتند و ملاحـت      »ملاحـت «و  »حسـن «، ه استناد بیـت ب. قرار بدهد

  . شودافزوده می »حسن«کیفیتی است که بر 

  »آن« حسن و

در مـوارد دیگـر   . سه بار در غـزل حـافظ آمـده اسـت     »آن«اصطلاح ، طور مشخص به

ر را نیـز متبـاد   »آن«معنـاي عرفـانی    ،گیـرد وقتی در کنار حسن قرار می، آن ضمیر اشاره

دارد معنـی   مـی  البته گاهی این تبـادر چنـان نیرومنـد اسـت کـه خواننـده را وا      ؛ کند می

  :بیت ذیل چنین است. را برداشت کند نه ضمیر اشاره به دور را »آن«اصطلاحی

  وآن دارد بنازم دلبر خود را که حسـنش ایـن      لب لعل و خط مشکین چو آنش هست و اینش هست
  

  

  )121غزل (  
  

یـا مفهـومش همیشـه در کنـار      »آن« ةواژ، شـود یات ذیل نیز دیده مـی که در اب چنان

توان مفهومی مسـتقل  در غزل حافظ نمی. کار رفته استیا مفهوم آن به »حسن«اصطلاح 

  :گستراندهمیشه بر سر حسن سایه می »آن«زیرا ، پیدا کرد »آن«به نام 

  شــاهد آن نیســت کــه مــویی و میــانی دارد 
  

  دارد »آنـــی« بنـــده طلعـــت آن بـــاش کـــه  
  

  

  )125غزل (  
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شناسی شعر حافظ و پاسـخ وي بـه غـزل سـلمان     جمال توان سرلوحهاین بیت را می

سلمان با استفاده از معانی متعـدد و  . دانست اش دورهشاعر هم) ق. ه778-709(ساوجی 

  :دست به آفرینش زده است، »آن« هاي ادبی اصطلاح عارفانهقابلیت

  و همــه آنِ تواَنــد »آنــی«تـو ســراپا همــه  
  

  که تو آنم باشی غرض من همگی آن  
  

هـاي جنـاس و ایهـام قـرار     بار در سه معنی مختلف در خدمت آرایـه را چهار »آن« او واژه

ویژه کـارکرد اصـطلاح   به، رسد که حافظ به شعر اونظر میو به )254: 1372، اهور(دهد  می

، نظـر وزن و قافیـه و واژگـان    از 125که غـزل  چنان، در غزلیاتش توجه ویژه داشته »آن«

  :شباهت بسیار با غزل سلمان ساوجی دارد

  آن کز ابـروي و مـژه تیـر و کمـانی دارد    
  

  ها کرده سـیه قصـد جهـانی دارد   چشم  
  

  شاهد آن است که دارد خط سبز و لب لعـل 
  

  شاهد آن است که این دارد و آنی دارد  
  

: گویدکه او میاین؛ دوم سلمان است آید که پاسخی به بیتاز مطلع غزل حافظ برمی

که حافظ معتقد است کسی را کـه صـرفاً    درحالی ؛شاهد آن است که چنین و چنان دارد

تـرین و  مهم، حافظ بر آن است که براي شاهد. توان شاهد خواندنمی ،حسن صورت دارد

از همین روي است که بیت سـلمان در حـد سـخنی    . است »آن«ترین چیز همان محوري

اي بـر  کـه بیـت حـافظ خـود بـه شـعار و سـرلوحه       حـال آن  ؛مانـد مایـه بـاقی مـی   یانم

: 1394، 3حمیـدیان ج ( یابـد شود و به کیمیاي ماندگاري دسـت مـی  شناسی بدل می جمال

. هم داشته باشد را با »آن« و »حسن« بستن است کهدل بنابراین معشوقی شایسته. )1881

در مصرع زیبایی است و  ۀکه نخستین مرتب است »حسن«ف معرّ، مصرع اول، در بیت بالا

  . است، »آن« یعنی ،زیبایی ۀدوم سخن از بالاترین درج

  ي دلا شناسـی »حسـن «طلب ار  »آن«بتان از
  

ــود      کــاین کســی گفــت کــه در علــم نظــر بینــا ب
  

  

  )203غزل (  
  

اوسـت کـه نظربـاز اسـت و عـالم علـم نظـر و        ؛ خود حافظ است، مقصود مصرع دوم

تحلیـل   و  اما با تمام قـدرتی کـه در تجزیـه   ، کندوتحلیل می تجزیه هاي معشوق رایزیبای

را تجزیه و مختصاتی برایش بیان کند و به تعـابیري   »آن«تواند نمی، زیبایی معشوق دارد

  . کندبسنده می »دادحسن خدا«همچون 
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  »حسـن «تـر ز  خـوش  »آن«گوینـد  کـه مـی   این
  

ــم     ــز هــ ــن دارد و آن نیــ ــا ایــ ــار مــ   یــ
  

  

  )363غزل (  
  

همچون مثل سایري میان  »حسن«نسبت به  »آن«دهد که برتري مصرع اول نشان می

شـناختی روزگـار حـافظ    رفته و این عبارت یکی از مبانی جمالکار میعالمان علم نظر به

  . بوده و حافظ بر آن تأکید کرده است

برده است که در ذیلِ  کاربه »حسن«را در کنار  »آن«مفهوم ، در ابیات دیگر حافظ

  :نمایان است، هایی مانند این بیت نمونه

  گونه نطق کندز وصف حسن تو حافظ چه
  

ــم   ــه ه ــی ک ــدایی، وراي ادراک ــنع خ ــو ص   چ
  

  

  )461غزل (  
  

تحلیـل   و  است و لطفش به این است که قابل تجزیه »آن«زیبایی حقیقی برخوردار از 

: رودکـار مـی  بـه  »آن«ل عربـی کـه در ترجمـه    مصرع دوم دقیقاً تلمیح دارد به مث. نیست

  . »یدرك و لا یوصف«

  

  گیري نتیجه

تسـلط بـه ایـن    . »علـم نظـر  «مند از هم نظرباز بوده و هم بهره، شدخو ذعانبه ا ،حافظ

کند و به شیوه علـم نظـر    تحلیل و  هاي معشوق را تجزیهبه وي مجال داده تا زیبایی، دانش

کـه پربسـامدترین    »حسـن «  ةشعر حافظ بیش از همه با کلیدواژ زیبایی در. آنها را برشمارد

ترجمـان دیگـر ایـن اصـطلاح در غـزل حـافظ       . کنـد معنا پیـدا مـی  ، اصطلاح زیبایی است

  . رویی و کرامتمه، شیرینی، نگارین، خوبی و نیکویی، جمال، زیبایی: اند از عبارت

او زیبـایی اغلـب از   در نگـاه   کـه ایـن ، حاصل خوانش هرمنوتیک متن غزلیات حـافظ 

متناسـب بـا   ، علـم نظـر   ۀگیـري دارد و بـر پای ـ  قابلیت سنجش و اندازه، جنس خیر است

درآمـد حضـور اوسـت و شـاعر پیوسـته      بوي زلف معشوق پیش. شده است موازین تعریف

زیبایی کلی را بـه دو   حافظ. کندرا تصویر می ،اشویژه چهرهبه، هاي اندام معشوقزیبایی

متولـد   »عشـق «، »حسـن «از ؛ کنـد تفکیک می »زیور ۀحسنِ بست«و  »دادخدا حسنِ«ۀ دست

او در پی جمالی است کـه منشـأ   . است »حسن« شود و شدت عشق همواره تابع میزانمی



   1400شصت و سوم، زمستان شماره ، ت فارسیپژوهش زبان و ادبیا/  28

را براي زیبـایی کـافی    »حسن«پسندد و گري را نمیمشاطه رواز این، آسمانی داشته باشد

  . است »حسن خداداد«زیرا مطلوب او ، داندنمی

او با علم به ایـن  . هاي شعر حافظ استمحور زیبایی، به معنی زیبایی روزافزون »حسن«

ها قرار داده و دیگر مراتب زیبایی را بر این بنیـان  زیبایی همه را مبدأ و پایه »حسن«، معنی

آغـاز   »حسن«نظر حافظ داراي مراتبی است و به ترتیب از  زیبایی حقیقی از. کرده است بنا

زیبـایی در شـعر    قلـه  »آن«شود که تکمیل می »آن«و  »ملاحت«، »لطف«شود و با حضور یم

گـویی حـافظ در ایـن     .دابـدیت و فناناپـذیري ببخش ـ  ، تواند بـه زیبـایی  حافظ است که می

  .)88: قصص( »کل شیء هالک الا وجهه«قرآن نظر دارد که   انداز عارفانه بر این آیه چشم

اند و زیبـایی شـعر او را   گرفته »آن«معنی با را هم »ملاحت«، ظپردازان شعر حافنظریه

، از جـنس ملاحـت اسـت    »آن« کهحال آن ؛انددانسته »حسن«و  »آن« محدود به دو حوزه

 منـد اسـت کـه   اما از قابلیتی رازآلود و رمزآمیز بهره، شودشود و وصف نمیزیرا درك می

از ، »ملاحـت «و فروتـر از   »حسـن «راتر از ف، حافظ. نصیب استاز این ویژگی بی »ملاحت«

، درك اسـت  قابل گوید که همیشه به حسن افزوده شده است ومعشوق سخن می »لطف«

، »حسـن «کنـد و پـس از   برابري نمی »ملاحت«با  »لطف« پیچیدگی و ابهام. آسانی اما نه به

 مرتبـه در  »ملاحـت «، »لطـف «بعـد از  . پربسامدترین مفهوم زیبایی در غزل حـافظ اسـت  

 سـنجش نیسـت و بـر فـراز همـه       تر قرار دارد که قابـل والاتري از زیبایی با بسامدي کم

نظـران  جز صـاحب  که ممکن است قرار دارد هاي رمزآلود خویشبا ویژگی »آن«ها زیبایی

لطـف و  ، حسـن ( در کنـار هـر یـک از مفـاهیم دیگـر      »آن«کاربرد . نتوانند بدان راه یابند

ایهام تبادري که در معناي آن به اشاره بـه  . ترین نوع زیبایی استاملگر کبیان، )ملاحت

زیبایی  را قله »آن«دارد که  می دور وجود دارد و استفاده رمزآمیز حافظ از این واژه ما را وا

مراتب زیبایی را در یـک   هنري حافظ درباره مفروضات ذهنی و انگاره. شعر حافظ بدانیم

  :نین ترسیم کردتوان چمدل پیشنهادي می



   29 / و همکاران معروف غلامرضا؛ ...  بندي مراتب زیبایی در شعر حافظ؛مقوله 

  
هـا در ذیـل هـرم و    ترین واژهپربسامدترین و رایج، شودکه در هرم بالا دیده میچنان

، از پایین به بالاي هـرم . کاربردترین آنها در رأس هرم قرار دارندها و کمرمزآمیزترین واژه

هـرم و  در رأس ایـن   »آن«. یابـد یابد و پیچیدگی آنها افزایش میها کاهش میبسامد واژه

عنوان بهترین نمونه  به زیرا ؛نیز دارد »سرنمون«شناختی ذهن حافظ حکم  زیبایی ۀمنظوم

معیـار  ، یـک از دیگـر صـفات    قرارگرفته و با نور تاباندن بر هر در مرکز و بلنداي این هرم

  . ترتیب اسباب رد و قبول دیگر صفات را در اختیار دارد اعتبار آنان است و بدین

  

  نوشت پی

هیدگر، شناسانه  و هرمنوتیک فلسفی و هستی »شلایرماخر«رخی علاوه بر هرمنوتیک متنِ ب. 1

دیلتاي و هرمنوتیک گادامر که ترکیب هرمنوتیک فلسـفی و   شناسانه از هرمنوتیک روش

 ةهمچنین هرمنوتیک از منظـر تـاریخی بـه سـه دور    . اند سخن گفته ،شناسانه است روش

  .)50-49: 1386موسوي، (شود میکلاسیک، مدرن و پسامدرن تقسیم 

خـط  «، »خط مـور «، »خط هلالی«: کار رفته استواژه خط، با این ترکیبات در غزل حافظ به .2

خـط  «، »خـط زنگـاري  «، »خـط سـبز  «، »خـط عـذار  «، »خط غالیـه «، »خط غبار«، »مشکین

  .)905-898: 1372اهور، ( »خط بنفشه«، )در قصیده( »ریحانی

کند بپندارد حافظ از طریـق تفاسـیر یـا    است که آدمی را وسوسه میاز مواردي «این بیت  .3

یـا بـه    »خواهد افـزود «مستقیماً با تورات آشنا بوده است، چون یوسف در عبري به معنی 

تواند کاملاً اتفاقی باشد که در ادبیات و مخصوصـاً  است و البته می »روزافزون«قول حافظ 

نشین بود و لذا بعید نیست که حـافظ  ري یهوديشیراز، شه. هاي متعدد داردشعر، نمونه

ترین شـاعر یهـودي ایرانـی، مولانـا شـاهین      مهم... از طریق آنان با تورات آشنا بوده باشد

  .)335-334: 1388شمیسا، ( »زیستحافظ می ةشیرازي است که در شیراز دور
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. 2 »انا املح منهاخی یوسف اصبح منی و «. 1: این روایت به چند صورت دیگر نیز نقل شده .4

برادرم یوسف از من زیباتر است و مـن از او  ( »کان اخی یوسف اجمل منی و انا املح منه«

  .)ترمبانمک
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